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نگاهى به كتاب «شكل گيرى حافظه»
سفر به پيچاپيچ حافظه

«شكل گيرى حافظه؛ از مولكول تا 
ــت كه ردپاى حافظه  ذهن» كتابى اس
ــون  ــاى گوناگ ــانى را در دوران ه انس
ــد انسان پى مى گيرد. اين كتاب را  رش
ــنايى همچون  مترجمان ايرانى نام آش
ــا، احمد  ــرو پارس احمد محيط، خس
ــين پايدار، محمدرضا  ــايگان، افش ش
ــيوا دولت آبادى، رحمان  خواجه پور، ش
ــى  نجل رحيم و رضا نيلى پور به فارس
ــى از مقدمه اى  برگردانده اند. در بخش
ــته،  ــط بر كتاب نوش ــه احمد محي ك
ــاب را با  ــتيون رز كت مى خوانيم: «اس
ــاى تاريخى آغاز  ــه حافظه ه نگاهى ب
مى كند. او به كشف «سنگ روزتا» لوح 
ــته هاى مصر باستان  باقيمانده از نوش
اشاره مى كند. ترجمه ها در حقيقت به 
ــه دوران هاى  ــدند ك حافظه اى بدل ش
ــن  مختلف تاريخ را براى يكديگر روش
مى كرد. نويسنده آن گاه ردپاى حافظه 
ــون  ــاى گوناگ ــانى را در دوران ه انس
ــان دادن  ــى مى كند. هدف او نش بررس
ــه فعاليت هاى ذهن  ــت ك اين امر اس
ــكل عام و پديده حافظه به شكل  به ش
ــطح كاركردى  خاص محصول يك س
ــطوح گوناگون كاركرد  نيستند و با س
ــروكار دارند، سطوحى كه در  انسان س
ــامانه باز با هم در تعامل  درون يك س
دايمى هستند. او در فصل هاى گوناگون 
اين كتاب خواننده را به سفرى در همه 
ــطوره، تاريخ،  ــطوح مى برد. اس اين س
ــرد، تعامل اجتماعى  ــاى درونى ف دني
ــرانجام  ــان و ديگران و س ــرد با جه ف
ترجمه كاركرد همه اين سطوح به زبان 
زيست شناختى، ايستگاه هاى مختلف 
ــتند. در جريان اين سفر  اين سفر هس
است كه نويسنده، ذهن انسان، لوح هاى 
ــانه اى  ــخصيت هاى افس تاريخى و ش
ايلياد را با ذره ها و حركت هاى زيستى 
ــگاهى اش  ــه در جوجه هاى آزمايش ك
مى بيند در يك مجموعه قرار مى دهد. 
ــگاه را از انزواى  او در اين كتاب آزمايش
ــت گرايى به بيرون مى آورد و  فروكاس
ــى، روانشناسى و  تاريخ، اسطوره شناس
جامعه شناسى را هم از برج عاج دانايان 
ــمت ذره هاى ياخته، هدايت  كل به س
ــد. او راه هاى پيچاپيچ نگاه هاى  مى كن
ــه را از طريق تونل ها  ــون حافظ گوناگ
ــاى ميان دانش هاى مختلف به  و پى ه
ــاهراه كل نگر را  هم پيوند مى زند و ش
به عنوان روش شناسى شناخت ذهن و 
اجزاى آن و به ويژه عمده ترين ساختار 

آن يعنى حافظه مى گشايد.» 
استيون رز در زمينه دانش هاى عصبى 
نامى شناخته شده در دنياى انگليسى زبان 
است. او قايل به نگرش نوشتن كتاب هايى 
ــت.  همه فهم در زمينه هاى مختلف اس
ــد از:  ــين او عبارتن ــى از آثار پيش برخ
«جنگ هاى شيمايى و زيست شناسى»، 
«جامعه و علم»، «مغز قرن بيست ويكم»، 
ــا:  نويدهاى  ــا و مغزه ــا،  ياخت ه «ژن ه
ــيمى  ــى»، «ش ــه وار زيست شناس پرومت
حيات»، «رويارويى جبر زيست شناختى»، 

«اقتصاد سياسى علم» و «مغز آگاه». 

تأمل انتقادى

نگاهى كژ به «روز جهانى فلسفه»
بحران در فلسفه و علوم انسانى

از سال 2002 ميلادى سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى ملل متحد (يونسكو) 
سومين پنجشنبه نوامبر هر سال را به نام «روز جهانى فلسفه» نامگذارى كرده 
است. نخستين مراسم بزرگداشت اين روز در تاريخ 21 نوامبر 2002 در پاريس 
برگزار شد. از آن زمان تا امروز هرساله همايش اصلى و محورى اين روز در يكى 
از كشورهاى عضو برگزار شده است. از سال 2002 تا 2005 در مقر يونسكو در 
پاريس برگزار شد و پس از آن در سال هاى 2005 در شيلى، 2006 در مراكش، 
2007 در تركيه، 2008 در ايتاليا با موضوع «حق و قدرت» و 2009 در روسيه 
ــفه در گفت وگوى فرهنگ ها» برگزار شد. اما اين روايت خطى  با موضوع «فلس
ــكو در ظاهر و در تپه هاى رسانه ها  ــبات تقويمى يونس كه همچون ديگر مناس
همواره جذابيت هاى ژورناليستى بالايى داشته است، زمانى براى ايرانيان اهميت 
و جايگاه خاصى پيدا كرد كه در سال 2008 ايران نيز به عنوان يكى از كشورهاى 
عضو، آمادگى خود را براى برگزارى همايش جهانى روز فلسفه اعلام كرد. درپى 
موافقت يونسكو، مسوولان ايرانى موضوع كنگره سال 2010 را «فلسفه: نظر و 
عمل» عنوان كردند. پس از موافقت يونسكو، رييس جمهور وقت ايران در حكمى، 
غلامعلى حدادعادل را به عنوان رييس كنگره بين المللى روز جهانى فلسفه در 
سال 1389 در ايران منصوب كرد. اما اين روايت در ظاهر خلاقانه به اينجا ختم 
نشد و دو هفته مانده به روز جهانى فلسفه، سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى 
ملل متحد با انتشار بيانيه  اى انصراف خود را از برگزارى كنگره جهانى روز فلسفه 
در ايران اعلام كرد. سرانجام ايران بدون توجه به اين مساله، كنگره روز جهانى 
ــال نيز در فرانسه بدون  ــفه را در تهران برگزار كرد و در 18نوامبر همان س فلس
ــد. اما به نظر مى رسد فارغ از روايت خبرى اين  حضور ايران همايش برگزار ش
اتفاقات و جدل هاى محاسبه گرانه در سه سال گذشته آنچه اهميت دارد پرداختن 
به نفس اين مراسم و چنين روزى است كه مى تواند در كشورهايى مثل ايران 
تنش ميان علوم انسانى و فلسفه و آكادمى در وابسته ترين شكل خود به عنوان 
ــازد. با اين حال، امسال نيز در سازش ادامه دار اما  يك نهاد دولتى را پررنگ تر س
ــفه در ايران با شعار  كج دارومريز با تنش هاى موجود، همايش روز جهانى فلس
«فلسفه و طبيعت» به همت موسسه پژوهشى حكمت و فلسفه ايران و با همكارى 
مجمع عالى حكمت اسلامى در روزهاى 23 و 24آبان با عنوان «وضعيت فلسفه 

در ايران معاصر» برگزار شد. 
ــت به هيچ عنوان در پى  ــت كه اين يادداش ــا بايد بر اين مهم تاكيد داش ام
ــى مظلوميت يا شكوهمندى ظاهرى روزهاى اين پروژه  جانبدارى از پيكرتراش
در ابعاد جهانى يا دولتى نيست و همچنين به دنبال واكاوى و عقده گشايى از يك 
ــت رفته يا دفاع از هر پراتيك ديگرى نيست و حتى قصد ندارد  غرور ملى از دس
به سان يك وصل كننده بر آشتى يك روز تقويمى با دولت- ملت و جامعه مدنى 
ــده اش بپردازد. بلكه صرفا در پى آن است كه بر چند سوال و  سياست زدايى ش
امكان سياسى اين وضعيت دست بگذارد حتى اگر پاسخى در اين سطور براى 
ــد؛ اينكه چرا و چگونه فلسفه به مناسبات تقويمى و آيينى و  ــته باش آنها نداش
برنامه هاى دولتى و شبه دولتى و كل وحدت يافته اى به نام دولت- ملت و نهادى 
مشبك به نام يونسكو گره مى خورد؟ آيا مقصود يونسكو از تراشيدن چنين روزى 
در تقويمش تنها به فرهنگى كردن فلسفى محدود مى شود؟ آيا يونسكو در پى 
ــفه است كه بايد همزمان  ــى به نام فلس توليد و عرضه كالاى فرهنگى و لوكس
هم به مصرف بازار برسد و هم در پشت درهاى موزه ها با شكوهى گنگ عرضه 
شود تا مبادا بازار سومين پنجشنبه نوامبر سال بعد را از دست بدهد؟ چرا نبايد 
ــيد كه اساسا هرجا پاى يونسكو در ميان  ــوال سياسى را وسط كش پاى اين س
باشد، به قطع پاى منطق قربانى و سياست بازنمايى نيز در كار است و از همه 
ــفه در تقويم يونسكو تا چه حد  ــفه و تعيين روز جهانى فلس مهم تر اينكه فلس
مى تواند به الگوى مداخله تحت عنوان مداخله حقوق بشرى در سازمان ملل متحد 
تضمين حضور ببخشد؟ پرسش هايى كه مطرح شد فارغ از تمام انتقادات و البته 
حلواحلواكردن ها و موميايى ساختن از فلسفه و غيرسياسى كردن آن در يك روز 
مشخص، عجالتا يك پيام دارد: نسبت جايگاه فلسفه با چنين روزى سخت زيرتيغ 

شك و ترديد است. 
ــال 2002، زمانى كه مديركل يونسكو در پيامى به مناسبت  برگرديم به س
ــفه در تقويم يونسكو، درباب علت نامگذارى اين روز  نامگذارى روز جهانى فلس
گفت: «بسيارى از مردم مى پرسند چرا فلسفه در يونسكو؟ پاسخ من اين است كه 
يونسكو چگونه مى تواند بدون تبليغ تاملات فلسفى به عنوان مبنا و بازوى عقلانى 
ــازمان ملل متحد براى دموكراسى، حقوق بشر و جامعه عادل عمل  و اخلاقى س
كند؟ به عبارت ديگر، چطور است از اين موضوع به عنوان ستون و پايه اساسى 
براى صلح استفاده كنيم؟» شايد بتوان از همين منظر به پرسش ها بازگشت و 
با نقاب و نسبت بازنمايى اين جملات كمى بازى كرد. چراكه گويى واقعيت از 
تمام جوهر واقعى اش كسر شده و قدر مسلم بايد دست به توليد عرصه اى زد كه 
در آن هرآنچه ديده نمى شود مرئى شود. فراموش نكنيم كه امور ناديدنى نابود 
نشده اند بلكه تنهاوتنها سركوب شده اند و به ميانجى بازنمايى واقعيت، به يك 

حاد واقعيت رسيده است. 
با توجه به اين مقدمه، ماهيت برگزارى چنين روزى از سوى يونسكو واجد 
چه معنايى است؟ زمانى ماهيت اين پرسش با اعتراض پاى خود را بر زمين 
ــويه اى از وجه اعتراضى و  ــفه و علوم انسانى هيچ س خواهد كوفت كه در فلس
هرآنچه ساختارش را از حدود سه قرن پيش از خوانش هاى اسكولاستيكى  رها 
كرده ديده نشود. از اين رو، به نظر مى رسد موضوع اصلى كنگره سالانه فلسفه 
ــا وجه اعتراضى و سياسى آن نيست بلكه تاكيد بر ادغام هرچه بيشتر  اساس
آن در روابط كالايى و فرهنگى شدن است. به اين معنا كه از متفكران انتظار 
مى رود صرفا از جامعه عكاسى كنند؛ عكسى از محيط هاى سياست زدايى شده 
ــال اتحاديه اروپا  ــتيكى اش. به عنوان مث ــفه با ماهيت محض اسكولاس فلس
ــاى چند ميليون يورويى به پروژه هايى اختصاص مى دهد كه تنها در  بودجه ه
حكم عكسبردارى از وضعيت هستند يا شكل ديگرى از همين فرآيند در كشور 
خودمان حتى به عكاسى هم ختم نمى شود؛ به اين اعتبار كه واقعيت را تا جاى 

ممكن از واقعيت منها كنند.
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فلسفيدن با سقراط آغاز شده است. فلسفيدن اصطلاحى 
يونانى است. معناى آن پرسش كردن در مورد مشكلات است 
ــايل. ظاهرا به نظر مى آيد كه فلسفه سياسى ربطى  و نه مس
ــى اين دو به هم مربوط  ــه منطق ندارد اما به لحاظ تاريخ ب
ــته اى باقى نمانده اما از طريق  ــقراط كه نوش هستند. از س
ــال گذشته  افلاطون مى توان نظر او را فهميد. در 10، 20س
ــفه هاى مضاف حرف مى زنند و  ــده است كه از فلس رايج ش
فلسفه سياست را هم جزو آن قرار مى دهند. از كلمات زشت 
ــده است استفاده مى كنند. فلسفه  و نابهنجارى كه جعل ش
مضاف تركيب بى معنايى است و فقط در بحث يك عده به 
اصطلاح فيلسوف ايرانى استفاده مى شود. يك فلسفه بيشتر 

وجود ندارد و چيزى به نام فلسفه مضاف وجود ندارد. 
ــون در مورد نظام حكومتى  ــاله افلاط معروف ترين رس
است كه به اشتباه به جمهور ترجمه شده است. «السياسه» 
ــت. افلاطون تلاش كرده است مفاهيم  كلمه دقيق ترى اس
مختلفى از جمله عدالت و عالم مُثل را كه در 10دفتر گرد 
آمده اند به هم مربوط كند. رساله جمهور و رساله متافيزيك 
ــانى چنان كه ارسطو گفت همه در يك  و فلسفه امور انس
راستا هستند. آنچه به عنوان تقسيم بندى بين حكمت نظرى 
ــده است، صحيح نيست. چون از  و حكمت عملى رايج ش
نظر ارسطو حكمت عملى وجود ندارد و اين اصلا با تعريف 
حكمت سازگار نيست. شاگردان ارسطو اين تقسيم بندى را 
ــينا هم از اين تقسيم بندى استفاده  به وجود آوردند، ابن س

ــتان اين  ــا در يونان باس ــرد ام مى ك
تقسيم بندى وجود نداشت. 

فلسفه سياسى به جاى پاسخ گفتن 
به مسايل سياسى، مناسبات شهروندانه 
ــى مى كند. بحث هاى فلسفه  را بررس
سياسى براى هميشه باز است. اينكه 
باب شده مى گويند با يك كتاب يا يك 
علم همه چيز قابل حل است، صحيح 
نيست. اينكه اين نظام سياسى خوب 
است يا آن هم مدنظر نيست. هدف اين 
است كه تمام مناسبات را مى توانيم در 
ــكلات  معادلات موجود ببينيم و مش
ــايل را درك كنيم و قرار نيست  و مس

ــلامى يك بار به صورت  ــيم. در دوره اس به جواب قطعى برس
ــفه سياسى مواجه شده ايم. از قرن دوم به بعد  تاريخى با فلس
ــد. نخستين  منابع يونانيان در اين زمينه به عربى ترجمه ش
ــوفان اسلامى در مورد طبيعت مدينه شروع به تحقيق  فيلس
ــى  ــزو اولين ها بود. او در زمينه علم سياس ــد. فارابى ج كردن
ــت. مطالب فلسفه  ــفه مدنى جزو برترين هاس يا همان فلس
ــده ترجمه شده است. ارسطو در مورد  يونان هم البته مثله ش
ــايل انسانى و فلسفى دو كتاب مهم نوشته است: «اخلاق  مس
نيكوماخوس» و «كتاب سياست». اما فيلسوفان مسيحى بيشتر 
از آنكه ارسطويى باشند، افلاطونى مشرب بوده اند. فارابى نظامى 
ــد هم اين كار را كرده  ــاخت. ابن رش را روى اين مجموعه س
است. بعد از فارابى فلسفه سياسى يونانى در دوره اسلامى از 
بين رفت. در علم مدنى بيشتر به يونانى ها ارجاع داده مى شد. 
ارسطو اخلاق را مقدمه سياست مى دانست. فلسفه اخلاق آنها 
با ما متفاوت است. ما سياست يونانى را نتوانستيم جذب كنيم. 
ــيحى ها هم تا قرن 13 نتوانستند اين كار را انجام دهند  مس
ــتند. كلمه يونانى شهروند،  ــبات شهروندى نداش چون مناس
پوليتِس، معادل ندارد. عنوان كتاب فارابى هم آرا اهل مدينه 
ــت. اهل مدينه همان ترجمه كلمه شهروند است.  فاضله اس
بحث فلسفه سياسى تا آغاز دوران جديد به زوال رفت. با شروع 
ــفه سياسى به  دوره جديد بار ديگر با مقدارى از مباحث فلس
خصوص در دوره ناصرى آشنايى پيدا كرديم. اين اتفاق جديد 
در كليت فلسفه، اقتصاد، اخلاق و... افتاده بود. عده اى درصدد 
توجيه شكاف بين ما و غرب بوده اند. مستشارالدوله در زمان 

مشروطه به اهميت قانون و عدالت خانه پى برده بود. 70سال 
قبل از مشروطه در مورد عدالت خانه آثار مكتوب داريم. كم كم 
نكات مهمى را از فلسفه سياسى مدرن غرب گرفتيم. آزادى 
ــتفاده مى شد از  كه پيش از آن كلمه «حريت» به جاى آن اس
اين جمله بود. فقط زمانى مجبور شديم فلسفه سياسى جديد 
را جدى بگيريم كه در نهايت استيصال متوجه شده بوديم چه 
گرفتارى اى به وجود آمده است. كم كم مدرسه علوم سياسى 
تاسيس شد. مدرسه حقوق هم كمى بعدتر تشكيل شد و از 
تركيب اين دو، دانشكده حقوق و علوم سياسى به وجود آمد. 

حفظ كليت سنت
نظام سنت قدمايى ما در اكثر موارد مشكلى ندارد و فقط 
ــكل وجود دارد. كليت آن نظام را  در يكسرى جزييات مش
ــوان با وارد كردن عناصرى همچون طب حفظ كرد. اما  مى ت
ــان نداديم. خيلى ها خوششان  به مباحث پايه اى توجه نش
نمى آيد اما كتاب «بنياد فلسفه سياسى در غرب» دكتر عنايت 
ــاره اى  ــر بگيريد؛ به هيچ چيزى در مورد بنياد اش را در نظ
نمى كند. يك نفر ديگر هم در سال هاى اخير كتابى نوشت و 
اسم آن را مبانى فلسفه سياسى گذاشت؛ حتى انتخاب واژه 
ــت چه برسد به مفهوم آن. «شهريار»  فارسى هم اشتباه اس
ماكياولى از اولين كتاب هاى حوزه فلسفه سياسى است كه 
ترجمه شده است. دكتر محمود سنايى جزو معدود نفراتى 
بود كه انگليسى و فارسى را خوب مى دانست و چند رساله در 
اين زمينه ترجمه كرده بود. بخشى از رساله جان لاك را آقاى 
سنايى ترجمه كرد. دو مترجم جديد 
هم اخيرا ترجمه كرده اند كه در آمريكا 
ــى مى كنند و  ــده و زندگ درس خوان
ترجمه هايشان كاملا غلط است. امروزه 
آثار آلن بديو را نيز ترجمه مى كنند كه 

هيچ چيز براى گفتن ندارد. 
تبديل تخصص به تفنن

ــس از مدتى از  ــنفكران ما پ روش
تخصص سراغ تعهد رفتند. آل احمد 
اين مفهوم را از سارتر گرفته بود. تعهد 
ــت  هم كه معنايش اصلا معلوم نيس
ــد. انتشارات  پس تبديل به تفنن ش
ــادى به  ــد و مجلات انتق تعطيل ش
ــت زده و ضد امپرياليستى شد.  ــيه رفتند و فضا سياس حاش
ــايه رفتند و عده اى از  ــرادى مثل بزرگمهر و عنايت به س اف
ــدند و متون فلسفه  ــر تفنن وارد ش ــگاه از س بيرون از دانش
سياسى در دو دهه اخير ترجمه نشد. از صدمنبع اصلى فقط 
ــت ترجمه شده است. زبان  چهار يا پنج كتاب تا حدى درس
ــود اما مترجمان ما در جريان  در طول تاريخ متحول مى ش
ــيارى از آثارى هم كه وجود دارند  ــتند. بس اين تحول نيس
تفسيرهاى كتاب هاى مبدأ هستند. همه متن هاى اساسى 
بارها و بارها در دوره هاى مختلف تفسير شدند. ده ها تفسير 
ــر شده است. اما هيچ كدام از  از لاك، هابز و... در دنيا منتش

نوشته هاى تفسيرى مهم تاكنون ترجمه نشده است. 
حضور فيزيكى استاد

ــجو مهم  ــتادبودن براى دانش ديدن و در حضور يك اس
ــود و  ــه مى خواند، چگونه درگير مى ش ــت. اينكه چگون اس
چگونه مفاهيم را ورز مى دهد، مهم است. جوانان كنونى ما 
بايد از آنچه در دانشگاه هاى مختلف تدريس مى شود نااميد 
باشند. به اين فضاها نبايد اعتماد كرد. دانشجويان بايد سراغ 
متن هاى اساسى و ياد گرفتن زبان هاى خارجى بروند. انديشه 
سياسى ما گذشته اى ندارد. حاصل صدسال گذشته دانشگاه 
تهران در فلسفه سياسى جز اتلاف وقت و انرژى نبوده است. 
جوانان علاقه مند بايد اين تغيير را بر دانشگاه تحميل كنند. 
ــتند دولت را عوض  ــاى قبل همه فقط مى خواس در زمان ه
كنند كه به حذف خودشان منتهى شد و اتلاف انرژى بود. به 

قول نيچه دانشجويان آينده بايد سربازان علم باشند. 
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نشست «وضعيت كنونى فلسفه در ايران» در موسسه پرسش به بهانه روز جهانى فلسفه برگزار شد

ماجراى فلسفه در ايران

شكل گيرى حافظه
از مولكول تا ذهن

استيون رز
ترجمه: گروه مترجمان
ويراستار: احمد محيط

ناشر: آگه
قيمت: 20000تومان

گروه انديشه: سمينار «وضعيت كنونى فلسفه در ايران» به مناسبت روز جهانى 
فلسفه مصادف با 21نوامبر با يك هفته تاخير، در «موسسه پرسش» برگزار شد. 
در اين سـمينار كه به علت اسـتقبال علاقه مندان، تعداد زيادى ايستاده و از 
حياط موسسـه آن را گوش مى كردند، ضياء موحد و جواد طباطبايى به ايراد 

سـخنرانى پرداختند. موحد از اوضاع مناسب و رو به رشد فلسفه تحليلى در 
ايران طى يكى، دودهه اخير و اقبال روزافزون بين المللى به فيلسوفان جوانى 
كه در دپارتمان هاى مختلف در حال تحقيق  هستند، گفت. همچنين با انتقاد 
از غيرتاريخى بودن فلسفه تحليلى از تغيير در رويكردهاى آن گفت و نسبت 

به نزديكى فلسفه تحليلى و فلسفه قاره اى ابراز اميدوارى كرد. طباطبايى، اما 
حاصل صدسال گذشته دانشگاه تهران در فلسفه سياسى را جز اتلاف وقت 
و انرژى ندانسـت و از جوانان علاقه مند خواسـت، «تغيير» را بر اين دانشگاه 

تحميل كنند. گزارش سخنرانى هاى اين سمينار را بخوانيد. 

ضياء موحد: 

وضعيت فلسفه تحليلى در ايران
سيدجواد طباطبايى: 

انديشه سياسى ما گذشته اى ندارد
تاريخ فلسفه تحليلى از افلاطون و ارسطو آغاز مى شود 
ــلام به ابن سينا مى رسد. مباحثى كه او در  و در دنياى اس
ــاله را به خوبى نشان  ــاله شفا مطرح مى كند، اين مس رس
مى دهد. در دنياى اسلام هيچ كس به اندازه او رساله ندارد 
و در 30رساله خود بحث را هميشه با منطق آغاز مى كند. 
از نظر او اگر مقدمات قياس را متوجه شويم، نتيجه گيرى 
بعد از آن به صورت شهودى به دست مى آيد. در غرب فرگه 
و هوسرل در اواخر قرن 19 منشأ دو سنت فلسفى موجود 
مى شوند. فرگه فلسفه تحليلى و هوسرل پديدارشناسى 
ــفه تحليلى چنان كه  را پايه ريزى مى كند. پايه گذار فلس
ــت. در ايران هر دو اين  ــتاين مى گويد فرگه اس ويتگنش
ــفه ها در يك سال متولد شدند. احمد فرديد فلسفه  فلس
قاره اى را معرفى كرد و منوچهر بزرگمهر فلسفه تحليلى 
را. فرديد در سال 1323 مقاله اى هفت صفحه اى در مورد 
ــال بعد مقاله اى در مورد فلسفه كانت  هايدگر نوشت. س
نوشت كه آن هم هفت صفحه بود. كمى بعدتر هم مقاله اى 
در مورد هوسرل نوشت. او با اين حجم كم فقط فهرست 
ــان كند. منوچهر  ــت بي ــت كه قصد داش مطالبى را نوش
ــال مقاله اى با عنوان «تغييرات  بزرگمهر هم در همان س
اخير در فلسفه» ترجمه كرد. اين مقاله به مباحث منطقى 
ــال42 به بعد حضور بزرگمهر  ــل اشاره مى كند. از س راس
چشمگيرتر شد و مقالاتى در مورد هيوم و ديگران نوشت. 
ــفه تحليلى نوشته است.  او حدود 10مقاله در حوزه فلس

همچنين در سال هاى قبل از انقلاب 
مطهرى  ــوم  مرح ــگفتارهاى  درس
ــان برگزار مى شد كه  در منزل ايش
ــر ديگر در اين  ــر و چند نف بزرگمه
ــركت مى كردند و البته  جلسات ش
ــس و نه ميهمانان  نه صاحب مجل
خودشان هم نمى دانستند در مورد 
چه چيزى صحبت مى كنند. دكتر 
مهدى حائرى هم در آن سال ها فعال 
ــود. او فارغ التحصيل حوزه علميه  ب
ــلامى را خوب  ــفه اس قم بود و فلس
ــت. اما ايشان هم از فلسفه  مى دانس
تحليلى مطلقا چيزى نمى دانستند. 

ــان نوشتم و به انتشارات  من مقاله اى در نقد نظريات ايش
نشر دانشگاهى سپردم. آنها به علت رودربايستى با مرحوم 
حائرى آن را چاپ نكردند اما نهايتا مقاله چاپ و مشخص 
شد چه كسى اشتباه مى كرده است. توصيه بنده اين است 
كه مباحث ايشان در فلسفه تحليلى جدى گرفته نشود. 
قبل از انقلاب، در حوزه منطق هم كتاب مرحوم مصاحب 
ــتيم. يك كتاب هم مرحوم بزرگمهر ترجمه كرد.  را داش
قبل از آن در مجله خرد قول ترجمه آن كتاب را داده بود. 
اما بعد از خريد كتاب و خواندن آن در نيمه هاى شب آنقدر 
عصبانى شدم كه در دم مقاله اى را براى آيندگان نوشتم. 

اشتباهات او در اين ترجمه بيش از حد تصور بود. 
فرار به دپارتمان فلسفه رياضى

بعد از انقلاب داستان عجيب تر شد. فلسفه تحليلى با 
ــروش وارد مرحله جديدى شد. فلسفه  آثار عبدالكريم س
ــاله ابطال پذيرى و چوب  ــن و پارادوكس همپل و مس دي
بر گرده ماركسيست ها زدن به يكديگر آميختند و ملغمه 
ــد. اما اين اولين بارى بود كه فلسفه  ــاخته ش عجيبى س
جدى گرفته مى شد چون دين ابتلاى جامعه بود. در اين 
جدال افراد ديگرى هم شركت داشتند: صادق لاريجانى، 
وحيد دستجردى و ديگران. سال 61 به موسسه حكمت 
ــفه رفتم و شروع به تدريس منطق كردم زيرا آنچه  و فلس
از فلسفه تحليلى مى خواستم بگويم به منطق فرگه نياز 
داشت. كلاس ها به شدت سياسى شده بود. دانشگاه ها تازه 
ــده بود و حدود 200نفر از دانشگاه هاى مختلف در  باز ش

ــت  ــركت مى كردند و بحث ها به ناچار به سياس كلاس ش
كشيده مى شد. پس از آن شبهاتى وارد شد و مجبور شدم 
ــفه رياضى  فرار را بر قرار ترجيح دهم و به دپارتمان فلس
ــال بعد، دانشگاه تربيت مدرس اين رشته را  بروم. چندس
تاسيس كرد. آقاى دستجردى هم فلسفه را به پژوهشگاه 
دانش هاى بنيادى آورد. بعد از آن هم فلسفه علم توسط 
آقاى گلشنى در دانشگاه صنعتى شريف تاسيس شد. دو 
ــتادان خوب بود اما بعد از آن پايين  دوره اول كيفيت اس
آمد. عده اى از دانشجويان همان دانشكده براى تحصيل به 
خارج رفتند و پس از بازگشت به بهترين استادهاى حال 
ــدند؛ افرادى همچون كاوه لاجوردى،  حاضر ما تبديل ش

نصراالله موسويان، كرباسى زاده و شيخ رضايى. 
اقبال به فلسفه اسلامى

ــه منطق تاسيس  ــال هاى بعد از انقلاب، مدرس در س
ــغول فعاليت شدند. اين  ــد و افراد مهمى در آنجا مش ش
ــفى به  ــق رياضى و منطق فلس ــيم بندى بين منط تقس
ــال در مورد فلسفه  ــد. سال هاى س رسميت شناخته ش
ــلامى صحبتى در غرب نشده بود.  ــلامى و منطق اس اس
ــوفى به نام «رشر» مباحث منطق اسلامى را خوانده  فيلس
بود و بعد از آن توجه به منطق اسلامى آغاز شد. هم اكنون 
ــتريت بلژيكى و پولتام  ــم افرادى چون هاجز، تونى اس ه
استراليايى در اين زمينه فعال  هستند و با آنها در ارتباط 
هستيم. آنها متوجه شدند كه منطق دان هاى اسلامى هم 
ــام داده اند و در  كارهاى جالبى انج
ايران دانشجويان علاقه مند فراوانى 
داريم؛ دانشجويانى كه هم با مباحث 
منطق قديم و هم با مباحث منطق 
ــنا هستند. متون قديمى  جديد آش
ــس از قرن ها  ــفا و قياس پ مثل ش
دوباره در حال خوانده شدن  هستند. 
ــان  براى اولين بار مقالات كارشناس
موسسه حكمت و فلسفه و انجمن 
منطق و چند دپارتمان فعال ديگر 
در حوزه فلسفه تحليلى در نشريات 

بين المللى به چاپ رسيد. 
انتقاد از خود

ــاره اى در  ــفه ق ــفه تحليلى و فلس اولين تفاوت فلس
ــه اخيرا بين  ــت ك ــت. اين ايرادى اس ــودن اس تاريخى ب
ــت. فلسفه تحليلى  ــوفان تحليلى مطرح شده اس فيلس
ــاله  ــت و تاريخ را نمى بيند. دومين مس ــفه محور اس فلس
ــتدلال و توجيه است كه ميزان آن در فلسفه تحليلى  اس
بسيار بالاست. فلسفه قاره اى بيشتر نظام سازى مى كند و 
ــتدلال و توجيه كمترى دارد. اتفاق مبارك اين  درجه اس
است كه اين دو در حال نزديك شدن به يكديگر هستند. 

فلسفه به مثابه ديالوگ
مشكل ما برقرارى ديالوگ است؛ اينكه بدون تهمت زدن 
بحثى را همانند بحث هاى منطقى سقراط پيش ببريم. او 
وقتى در مورد عدالت حرف مى زد، مى دانست كه تعريف 
ــل و جامعى در مورد آن وجود ندارد و با ديالوگ بايد  كام
به آن رسيد. ما همه از زير شنل سقراط درآمده ايم. آزادى، 
ــخص و ثابتى  ــت، نوع حكومت و... هيچ تعريف مش عدال
ــزار تعريف وجود  ــم 140ه ندارد، مثلا در مورد رمانتيس
دارد. هدف از فلسفه اين است كه براى اين نوع بحث كردن 
تربيت شويم. اما در علوم اينگونه نيست. فلسفه قرار نيست 
ــاله است. با فلسفه نه  چيزى را ثابت كند؛ مهم طرح مس
مى توان وجود خدا را ثابت كرد و نه حتى جهان خارج را. 
كانت هم از اصطلاح رسوايى فلسفه استفاده مى كند. بنا 
نيست با فلسفه به جواب سوال هاى بزرگ برسيم. بايد به 
صورت متواضع با فلسفه برخورد كنيم. عدم توجه به اين 

مساله موجب بى علاقگى دانشجويان مى شود. 

فلسفه تحليلى با آثار سروش 
وارد مرحله جديدى شد. فلسفه 
دين و پارادوكس همپل و مساله 

ابطال پذيرى و چوب بر گرده 
ماركسيست ها زدن به يكديگر 

آميختند و ملغمه عجيبى ساخته 
شد. اين اولين بارى بود كه فلسفه 
جدى گرفته مى شد در اين جدال 
صادق لاريجانى، وحيد دستجردى 

و ديگران هم شركت داشتند

جوانان كنونى ما بايد از آنچه 
در دانشگاه هاى مختلف 

تدريس مى شود نااميد باشند. 
به اين فضاها نبايد اعتماد كرد. 
دانشجويان بايد سراغ متن هاى 
اساسى و ياد گرفتن زبان هاى 

خارجى بروند. حاصل صدسال 
گذشته دانشگاه تهران در فلسفه 

سياسى جز اتلاف وقت 
و انرژى نبوده است

سهند ستارى


